
خوش‌خطي، ارائه‌ي كارهاي فوق‌برنامه‌ي تحقيقاتي و مطالعاتي و انجام 
خوب تكاليف و رعايت انضباط، دانش‌آموزان كارت تشويقي مي‌گيرند. سپس 

به ازاي چند كارت تشويقي، يك قطعه پازل به دانش‌آموز داده مي‌شود. 
شايان ذكر است، در ابتداي اجراي طرح، قالب خام پازل به دانش‌آموزان 

داده و اصول اهداي هر قطعه نيز براي آنان شرح داده مي‌شود.

محاسن
r ضمن بهره‌گيري از تشويق، از دادن هداياي مقطعي پرهيز 

شده است.
r دانش‌آموزان طي دوره‌ي ياد شده، به‌طور پيوسته مي‌كوشند 
پازل خود را كامل كنند. به اين صورت، تلاش مداوم و حس رقابت در 

آنان به‌وجود مي‌آيد.
r اين روش تشويقي، ذاتاً به دور از حس حسادت است، زيرا 
هدايا محدود نيسند و تمام دانش‌آموزان مي‌توانند متناسب با تلاش 

خود را كامل كنند.
r هزينه‌ي كم و بازدهي بالاي اين روش، ارزشمندي آن را دو 

چندان مي‌سازد.
نکته: اگر چنانچه احساس کنیم دانشآموزان به انجام فعالیتی مشابه 
آنچه در این طرح از آن به عنوان جورکردن پازل یاد شدهاست، علاقه 

ندارند، باید برای ایجاد انگیزهی بیشتر نوع تشویق را عوض کنیم.

نتايج
اين طرح طي چند سال تحصيلي در پايه‌ي دوم دبستان »مدرسه‌ي 
تربيت« )منطقه‌ي ده آموزش و پرورش( اجرا شده است و نتايج چشم‌گيري 
در بهبود فراگيري، تلاش مضاعف دانش‌آموزان و نحوه‌ي كاركرد آنان 
داشته است. اما از آن‌جا كه استخراج اثرات كمّي اين روش بر سطح نمرات 
دانش‌آموزان و ميزان تلاش آنان در فراگيري، مستلزم در اختيار داشتن 
جامعه‌ي آماري وسيع‌تر، با قابليت تكرارپذيري و حذف اثرات جانبي است، 
در مورد اجراي این طرح تنها مي‌توان به اثرات كيفي بسيار مثبت آن در 

محيط كلاس اشاره كرد.
از سوي ديگر، براي دريافت بازخورد اجراي اين روش از نظر اولياي 
دانش‌آموزان، پرسش‌نامه‌اي با پنج پرسش، تهيه و توسط آنان تكميل شد. 

اين پرسش‌ها به ترتيب به عنوان‌هاي زير اشاره مي‌كنند:
1. ميزان افزايش حس رقابت در دانش‌آموزان.
2. ميزان اثربخشي بر بهبود انجام تكاليف آنان.

3. تأثير بر حسن رفتار دانش‌آموزان.
4. اثربخشي در بهبود نظم فردي.

5. اثربخشي در ايجاد فضاي شاداب آموزشي.

»پويا« تشويق كنيم...

نظرسنجي اوليا از طرح تشويقي پويا

ت
ضاي

ن ر
يزا

م

شماره‌ي پرسش

چند سال است كه در پايه‌ي چهارم تدريس مي‌كنم. طي اين 
سال‌ها، متوجه ضعف بچه‌ها در درس انشا شده و سعي كرده‌ام، در 
ساعت »بنويسيم« بيشتر متوجه بچه‌ها و جمله‌سازي‌هايشان باشم 
و در اين زمينه‌ بيشتر با آن‌ها كار كنم. تمريني در درس بنويسيم 

داشتيم با اين عنوان كه با حروف »ن د ا م« چند كلمه بسازيد.
بچه‌ها يكي‌ يكي كلمه‌هايشان را گفتند. متوجه مينو شدم كه 
مثل هميشه حواسش به ما نبود. او دختر خوبي بود، ولي گاهي 
اوقات موقع درس در روياهاي خودش سير مي‌كرد. صدايش زدم 

و گفتم: »مينو جان! يك كلمه هم شما بگو.«
او كه اصلًا حواسش نبود، با دست‌پاچگي بلند شد و به لهجه‌ي 

كتولي گفت: »اجازه، ندِام!«
ندِام، در لهجه‌ي كتولي به معناي نمي‌دانم است. من تشويقش 
كردم و گفتم: »آفرين دخترم، كلمه‌اي كه گفتي همه‌ي حروف 
ما را داشت، ولي سعي كن دفعه‌ي بعد براي ساختن جملات، از 

كلمات بيشتر و بهتري استفاده كني.«

اجازه، ندِام!
زهرا دنكوب

آموزگار دبستان قدس، علي‌آباد كتول
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